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Abstract 

Among the attributes that the Holy Qur'an describes human beings 

with is the attribute "poverty", which is mentioned in verse 15 of 

Surah Fatir with the phrase "Antam al-Faqara". In order to know the 

poor man, one must know the examples of poverty, so that by 

knowing the examples of the highest needs of the human being, it is 

also possible to find the solutions to meet the needs. Referring to the 

following interpretations of this verse, they only provide generalities 

about the types of poverty and do not clarify the exact examples and 

dimensions of need, but the main question is what are the examples of 

this poverty and need. Prayers, including the fruitful prayers of 

Sajjadiyyah, express more precise examples of poverty, and in the 

light of the prayer interpretation of the verse, the system of human 

needs is known, a system that can be categorized into needs at a 

glance, including: basic needs such as sustenance, energy, motivation : 

such as forgiveness, hope, humanity, and performance such as insight, 

obedience, trust, remembrance, and other needs, including: mercy, 
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forgiveness, and love. This research aims to analyze the thematic 

content and by collecting the materials in a library form, to deal with 

the prayerful interpretation of this verse and draw a type of system of 

needs, using the prayers of the scriptures, and clarify the capacity of 

this type of interpretation to the best of its ability. 

Keywords: Prayer Interpretation, Poor People, System Of Needs, 
Examples Of Poverty. 

                                                                                                                        . 



 نامه معارف قرآنی پژوهش یفصلنامه علم 

 22تا  2  ، ص2042بهار ، 52 هشمار، چهاردهمسال 
rjqk.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/rjqk.2023.71430.2733 

  

شی
وه

پژ
له 

مقا
   

   
   

   
   

   
   

  
 خیتار

ل:
سا

ار
 

71/
90/

70
97

  
   

   
   

   
  

 خیتار
یپذ

ش
ر

: 
71/

90/
70

90
  

 
   

   
IS

SN
: 2

0
0

8
-9

2
5

2
 

 e
IS

SN
: 2

5
3

8
-2

0
1

2
 

با « انتم الفقراء» یۀآ یشیاین ریانسان در پرتو تفس یازهاینظام ن

 هیسجاد ۀفیصح یها شیایاز ن یریگ بهره
  

 رانی، تهران، ایدانشگاه علامه طباطبائ ثیاستاد علوم و قرآن و حد   اتیب نیمحمدحس
 
 

   یزارع هیزهرا مدوئ
و معارف  اتیدانشکده اله ،یدانشگاه علامه طباطبائ یدکتر یدانشجو

 ، تهران، ایرانیاسلام

 چکیده
سورۀ فاطر با  51است، که در آیه « فقر»کند صفت  از جمله اوصافی که قرآن کریم انسان را بدان وصف می

از آن یاد شده است. برای شناخت انسانِ فقیر باید مصادیق فقر را شناخت، تا هم با « انتم الفقراء»عبارت 

شناخت مصادیق اوج احتیاج انسان نمایانده شود و هم به راهکارهای رفع نیازها برسد. مراجعه به تفاسیر ذیل 

دهند و مصادیق دقیق و ابعاد نیازمندی را روشن  نواع فقر به دست میاین آیه تنها کلیاتی در باب ا

های  نیایش  ها، از جمله سازند، اما سؤال اصلی این است که مصادیق این فقر و نیازمندی چیست. نیایش نمی

زهای  کنند و در پرتو تفسیری نیایشی آیه، نظام نیا تری از فقر را بیان می پربار صحیفۀ سجادیه، مصادیق دقیق

بندی به نیازها، از جمله: نیازهای بنیادین مانند  شود، نظامی که در یک نگاه قابل دسته انسان شناخته می

روزی، نیرو، انگیزشی: مانند عفو، امید، انس و عملکردی مانند بصیرت، اطاعت، توکل، ذکر و فرانیازها، از 

با روش تحلیل محتوای مضمونی و با جمله: رحمت، بخشش و محبت هستند. این پژوهش بر آن است تا 

ای، به تفسیر نیایشی این آیه و ترسیم یک نوع از نظام نیازها، با  گردآوری مطالب به صورت کتابخانه

 های صحیفه بپردازد و ظرفیت این نوع تفسیر را در حد توان خویش روشن سازد. کاربست نیایش

 .فقر قیمصاد ازها،یانتم الفقراء، نظام ن ،یشیاین ریتفس ،ییدعا ریتفس :ها واژهکلید
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 . مقدمه2

 : تفسیر نیایشی؛ روشی نو و قابل توجه در فرآیند فهم قرآن کریم2ـ2
تفسیر قرآن کریم، که راه رسیدن از کلام خدا به مراد خداست، از صدر اسلام شکل گرفته 

ترین منهج تفسیر قرآن، همواره مورد توجه  به عنوان قدیمی« تفسیر روایی»و روش 
های  مسلمانان بوده و هست. چرا که از صدر اسلام روایات تفسیری همواره یکی از گنجینه

 آن بوده است. ارزشمند در مسیر فهم قر
گیری از سخنان و  به عنوان یک گونۀ تفسیری عبارت است از: بهره« تفسیر روایی»

ترین منبع در فرایند فهم آیات قرآن. )مسعودی،  السلام به عنوان مهم سیرۀ معصومان علیهم
« غیر مستقیم»و « مستقیم»( این روش تفسیری را در یک نگاه به دو گونۀ 51: ص5931

« جامع»و « محض»بندی دیگری به دو گونۀ  ( و در تقسیم51: ص5931، )فاکر میبدی

، که از «تفسیر دعایی»یا « تفسیر نیایشی»اند.  ( تقسیم کرده53: ص5931)مسعودی، 
های معصومان  های تفسیر روایی است، عبارتند از پیمایش در گسترۀ ادعیه و مناجات گونه

(. تفسیر 51: ص5931آیات قرآن )فاکر میبدی، علیهم السلام برای رسیدن به مراد الهی از 
السلام در فرآیند فهم آیات است، و با   های معصومان علیهم نیایشی، در واقع کاربست نیایش

شود. هر چند که ظرفیت  توجه به مأثور بودن ادعیه، زیرمجموعۀ تفسیر روایی محسوب می

ر کنار دیگر مناهج فراوانی برای مطرح شدن به عنوان یک سبک تفسیری مستقل، د
 تفسیری را دارد.

اگر عبارات نیایش به طور مستقیم به آیات اشاره داشته باشند در زمرۀ تفسیر روایی 
ها، بدون این که اشارۀ  گیرند، اما بسیاری از عبارات نیایش محض یا مستقیم قرار می

بع تفسیر روایی شوند و از منا مستقیمی به آیات داشته باشند، تفسیر آیات قرآن محسوب می

را تفسیر « تمام میراث روایی نیایشی»توان  جامع یا غیر مستقیم هستند. در نگاهی کلان، می
های مختلف از معصومان  های گوناگون و طی دوران قرآن کریم دانست، که به مناسبت

ها و پیدا کردن  السلام صادر شده است. اما آنچه باید انجام گیرد، بررسی نیایش علیهم
ها  باط آنها با آیات مختلف است، تا تفسیری عمیق و دقیق از آیات قرآن با نظر به نیایشارت

داشته باشیم و این امری است که تا کنون آن گونه که شایسته و بایسته است مورد توجه 
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 قرار نگرفته است و این گنجینه همچنان بکر است. 
ر نیایشی و ستایشی قرآن کریم تفسی»استاد محترم، دکتر فاکر میبدی، با تدوین کتاب 

ریزی این نوع از  گامی ارزشمند در پی« )تفسیر آیات قرآن به وسیلۀ ادعیه صحیفۀ سجادیه(
مند کردن آن بتوان از  اند که ان شاء الله با توسعۀ این روش و روش تفسیر برداشته

 جست.  کارکردهای فراوان آن بهره

 بیان مسئله 2ـ2
فقر و نیازمندی در »ریم انسان را بدان توصیف کرده، صفت یکی از اوصافی که قرآن ک

مرتبه در قرآن کریم به کار رفته و در دو آیه به  51است. فقر و مشتقات آن « مقابل خداوند

 الل َهِ  إِلَى الْفُّقَراءُّ أَنْتُّمُّ الن َاسُّ أَی ُّهَا یا»سورۀ فاطر:  51اشاره شده است: آیۀ « انتم الفقراء»وصف 
 الل َهِ سَبیلِ  فی لِتُّنْفِقُّوا تُّدْعَوْنَ هؤُّلاءِ أَنتُّْمْ  ها»سورۀ محمد:  91و آیۀ « الحَْمید الْغَنِی ُّ  هُّوَ الل هَُّ وَ

 تتََوَل َوْا إِنْ وَ الفُّْقَراءُّ أَنتُّْمُّ وَ الْغنَِی ُّ الل هَُّ وَ نفَْسِهِ عنَْ یبَخَْلُّ فَإِن َما یَبْخَلْ منَْ وَ یبَخَْلُّ مَنْ فَمنِکُّْمْ

سورۀ فاطر، به دلیل مخاطب قرار  51، که در آیه «أَمثْالکَُّمْ  یَکُّونُّوا لا ثُّم َ  غَیْرَکُّمْ قَوْماً یَستْبَْدِلْ
 کشد. را برای همۀ انواع بشر به تصویر می« فقر»، عمومیت این «یا ایها الناس»دادن 

تی و در این آیه جای طرح دارد، سؤال از چیس« انتم الفقراء»آنچه در مورد فراز 
چگونگی این فقر و مصادیق عینی آن است. بدون شک، انسان در مقابل خداوند فقیر مطلق 

تر این فقر و محسوس و  است و در تمام وجودِ خویش بدو نیازمند، اما برای درک عینی

ملموس شدن آن برای انسان، نیاز به تعیین مصادیق فقر است، تا با توجه به مصادیق و تکثر 
تری از اوج نیازمندی خود به خداوند در ابعاد مختلف وجودی  صحیح آن، انسان درک

ها و ابعاد و  های عرض نیاز را بهتر بشناسد. زیرا هر چه عرصه خویش داشته باشد و عرصه
تر شده و لزوم مراجعۀ  وجوه نیازمندی روشن  تر شود، شناخت مصادیق فقر انسان روشن

سازد. برای دریافت تبیین  ندی را نمودارتر میانسان به درگاه خداوندی برای رفع نیازم

سنت( ذیل  ، اولین مرحله، مراجعه به تفاسیر متعدد )شیعه و اهل«انتم الفقراء»بهتری از مرادِ 
شود که عمدۀ مفسران در تفسیر  آیه است. با مراجعه به تفاسیر مختلف ذیل آیه، روشن می

اند و تنها به برخی مصادیق کلی  رح کردهفقر، بحث فقر ذاتی انسان در مقابل خداوند را مط
تر فقر را در  تر و جزئی اند، اما بیان مصادیق عینی آن، و نه مصادیق جزئی، بسنده کرده
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اند. از این رو تعیین مصادیق عینی و جزئی فقر همچنان مسکوت  دستور کار خود ندیده
انسان در مقابل خداوند به ماند و این سؤال به قو ت خود باقی است که: مجموعۀ نیازهای  می

تبیینِ تفصیلی چیست و تحت چه نظامی قابل ترسیم است؟ برای پاسخ به این سوال باید به 
تری نسبت به این فراز بود.  دنبال منبع معتبر دیگری برای تعیین این مصادیق و تبیین تفصیلی

هم السلام است، از آنجا که دومین منبع معتبر، بعد از قرآن کریم، روایات معصومان علی

مرحلۀ دوم برای فهم بهتر آیه، مراجعه به روایات خواهد بود و از آنجا که ادعیه، به طور 
تواند یکی از بهترین منابع برای  خاص، عرض نیاز انسان به درگاه خداوندی است، می

ای  های مختلف نیازمندی انسان باشد. در بین ادعیه، صحیفۀ سجادیه مجموعه شناخت عرصه
ها برای تفسیر نیایشی  تواند به عنوان یکی از بهترین گزینه مند است که می جم و  نظاممنس

این آیه باشد و  مروری بر فرازهای عمیق این کتاب عظیم، مصادیق این فقر را بر انسان 
کند. هر چند صحیفه، به حکم دعا بودنش )که دعا از درک نیاز انسان به خدا و  روشن می

گر فقر انسان در مقابل  گیرد( سر تا سر، نمایان زی از او سرچشمه مینیا عدم امکان بی

های نیازهای انسان از  خداوند است، اما در این پژوهش سعی بر تدوین یک نمونه از نظام
 های صحیفه است. خلال آموزه

نامه و مقالاتی که دربارۀ این موضوع نوشته شده به دست  با جستجویی در کتب، پایان
اند، از  بارۀ موضوع فقر در صحیفه، تنها چند مقاله به طور مستقل تدوین شدهآمد که در
مفهوم عرفانی فقر در »و مقالۀ « تبیین معنای فلسفی فقر و غنا در صحیفۀ سجادیه»جمله مقالۀ 

که این دو مقاله نیز با بررسی کلی بحث فقر در صحیفه، به دو فقر « ادعیۀ صحیفۀ سجادیه
اند و بررسی مصادیق فقر انسان نسبت به خداوند  ریف هر یک رسیدهممدوح و مذموم و تع

که فقر ممدوح است و نگاه تفسیری و تفصیلی به این موضوع نسبت به آیات قرآن در 
های  ها نبوده است. از این رو در این پژوهش برآنیم تا با بررسی نیایش برنامۀ این پژوهش

با مروری بر تمام ادعیه صحیفه، مضامین  سجادی به روش تحلیل محتوای مضمونی، ابتدا

دهنده و سپس  ای مرتبط با نیاز انسان را استخراج و سپس در مرحلۀ بعد مضامین سازمان پایه
ای تنظیم و تحلیل کرده و تحت یک نظام، با عنوان  مضامین فراگیر را با نظر به مضامین پایه

 ای از نظام نیازهای انسان باشد. تواند نمونه نظام نیازهای انسان، سامان دهیم، که می
مند اعمال انسان بر عالم  تأثیر نظام»این مقاله مستخرج از رسالۀ دکتری با موضوع 
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است. در بخشی از رساله، با بررسی دیدگاه صحیفه در « هستی، از منظر صحیفه سجادیه
های  عرصه شود، به صفت نیازمندی انسان در شناسی یاد می باب انسان، که از آن به انسان

مختلف اشاره شده، که این نیازها خود در قالب یک نظام )که در این پژوهش ترسیم شده 
 است( قابل عرضه است.

 ـ آیه در آینۀ تفاسیر2
 مردم عموم به استفاده شده است و خطاب «الناس ای ها یا»سوره فاطر از خطاب  51در آیۀ 

است(، چرا که  مکذ بین با در ظاهرخطاب  چه روى باشد )گر مى موح د و مکذ ب از اعم
 وجودهاى و همگان هستند آفریننده و خالق به محتاج و الوجود ممکن همه مخلوقات

 ( 93: ص5911هستند. )قرشی بنایی،  تعل قى
انسان در بودنِ خویش و در تمام حالات و احوال محتاج خداوند است و خداوند غنی 

( 991: ص5151ستۀ حمد. )فیض کاشانی، بخش سایر موجودات است و شای مطلق و نعمت

 ؛ قمى111: ص5191خان،  حسن انسان در اصل وجود خویش، تمام امور دین و دنیا )صدیق
(، رزق و 113: ص9111 (، تمام حرکات و سکنات )طبرانى،111، ص5931 مشهدى،

و  در بقا ( و931: ص9111 ؛ طبرانى،511: ص5153نعمت و مغفرت الهی )سمرقندی، 
( محتاج و نیازمند 91 : ص5939عبدالعظیمى،  )شاه حیات شئون تمام و وانرض و حفظ

 است. « فقیر»خداوند است و به تمامِ معنا 

کسی است که محتاج غیر خود است و انسان همواره فقیر فضل و احسان الهی « فقیر»
( و از این روست که باید تنها خدا را عبادات کند و در راه 111: ص5151است )خازن، 

هایش برساند )طبری،  رضایت او تلاش کند تا خداوند فقرِ انسان را جبران کند و به خواسته
( و البته باید متوجه بود که خداوند هیچ نیازی به عبادت و خدمت انسان و 19: ص5159

؛ سمرقندی، 19: ص5159غیر انسان ندارد، زیرا که او صاحب همۀ نعمات است )طبری، 

: 5153حاتم،  ابی (  و در تمام افعالش ستوده )ابن113: ص5199 جوزی، ؛ ابن511: ص5153
 (191: ص5199عطیه،  نیاز مطلق. )ابن ( و از انسان و تمام مخلوقات بی113ص

این آیه، آیۀ تذکر و موعظه است به این که انسان در امور کوچک و بزرگ محتاج  
: 5199عطیه،  ؛ ابن913: ص5151شود. )ثعالبى،  نیاز نمی ای از او بی خداوند است و لحظه
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 (191ص
ها به  در این آیه به دلیل مبالغۀ در فقر است، گویا که انسان« فقراء»به کار بردن واژۀ 

دلیل شدت فقر و کثرت احتیاج فقراء هستند و فقرِ سایر مخلوقات در مقایسه با فقر انسان 
کرده است با هدف تحقیر  استفاده« فقیر»قابل توجه نیست. اگر خداوند در این آیه از واژه 

خواسته به غنای الهی اشاره کند، فقر را مطرح کرده است.  انسان نبوده، بلکه چون می

 ( خداوند در این آیه فقر111: ص5931؛ قمی مشهدی، 111: ص5191خان،  حسن )صدیق
 و مردم، در فقر انحاى تمامى پس کرد. خود در منحصر را نیازى بى و انسان، در منحصر را

 وجدان و فقدان از عبارت غنى و فقر چون و است، سبحان خداى در نیازى بى انحاى امىتم
 باشد، خالى دو هر از موضوعى نیست ممکن یکدیگرند، متقابل صفت دو دو، این و است،

 انحصار و انسان، در فقر انحصار لازمه و غنى، یا و است، فقیر یا شود، تصور که چیزى هر
 فقر در منحصر ها انسان: که است این از عبارت آن و است دیگر انحصارى خدا در غنى

 .ندارد غنى از غیر خدا و ندارند، فقر از غیر ها انسان پس غنى. در منحصر خدا و باشند،

 (99-91: ص 5931)طباطبائی، 
گفتند شاید  کرد و کفار می پیامبر بسیار کفار را دعوت به خداوند و اطاعت او می

عبادت ما دارد، تا جایی که بسیار بر آن تأکید کرده و ما را امر به عبادت خداوند نیاز به 
( اما 993: ص5191نموده و در صورت ترک عبادت ما را تهدید کرده است. )فخر رازی، 

با توجه به این آیه، امر انسان به اطاعت، نه به دلیل احتیاج خداوند به اطاعت انسان، که به 

 خود از و دارد ذاتى فقر ( زیرا931: ص9111است، )طبرانی،  دلیل نفع طاعت برای انسان
 فی اض از فیض افاضه هر لحظه باید و است الهى خاصه الطاف از هستى انسان و ندارد، هیچ

 (91 : ص5939عبدالعظیمى،  )شاه .یابد ثبات و دوام و بقا تا بشود الاطلاق على
فقر ذاتی انسان نسبت به خداوند گونه که گذشت، تفاسیر ذیل آیه به بیان کلیت  همان

)با بیان برخی مصادیق کلی، از جمله روزی، حفاظت، تمام امور دین و دنیا و تمام شئون 

نیازی در خداوند و عدم نیاز خداوند به عبادت  زندگی(، انحصار نیاز در انسان و انحصار بی
در این تفاسیر محل بحث  اند، اما بیان مصادیق جزئی فقر و ابعاد آن و اطاعت انسان پرداخته

تر نیز گفته شد، هر چند فقر ذاتی انسان نسبت به خداوند امری  گونه که پیش نیست. همان
بدیهی است، اما بیان مصادیق این فقر و ابعاد آن، به درک فقر انسان نسبت به خداوند و 
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انسان های بیان حاجت  شدن عرصه  تر شدن چگونگی این نیازمندی، و همچنین روشن عینی
کند. از این رو لازم است با مراجعه به بیانات معصومان )به عنوان مفسران قرآن  کمک می

تری از فقر انسان نسبت به خداوند بپردازیم، که در ادامه این بحث  کریم(، به بیان تفصیلی
 گیریم. می  را از ادعیه صحیفه سجادیه، تحت عنوان تفسیر نیایشی آیه، پی

 آیهـ تفسیر نیایشی 3
های صحیفه، فرازهایی اشاره به فقر مطلق انسان در برابر خداوند دارند و با نگاهی  در نیایش

سراسر فقیر »و « سراسر نیاز بودن انسان»کنند. عباراتی که  را تفسیر می« انتم الفقرا»کلی، 
معرفتی « غنای خداوند»و شناخت « فقر خود»را به خوبی یادآورند. شناخت « بودن

 یاَ»اند و نه خداوند را:  دانند، نه خود را شناخته ست، زیرا آنان که خود را فقیر نمیبها گران
 «بِوُّسْعِکَ... فَاقَتنََا فَاجبُّْرْ إِلَیْکَ، الفُّْقَرَاءِ أَفقَْرُّ أَنَا وَ یَدَیْکَ، بَیْنَ عبَِادُّکَ نَحْنُّ هَا، الْأَغْنِیَاءِ، غنَِی َ

ازی از خلق ستوده است و بندگان را به نیازمندی نی خداوندی که خود را به بی (9/دهم)

 الْغِنَى أَهْلُّ أَنْتَ وَ خَلْقِکَ عَنْ بِالْغنََاءِ تَمَد حَْتَ »مطلق نسبت داده است و حق هم همین است: 
 (55-59/سیزدهم)« إِلَیْکَ الفْقَْرِ أَهْلُّ هُّمْ وَ الْفَقْرِ إِلَى نَسَبْتَهُّمْ عنَْهُّمْ وَ

 هر به آوردن روی از را انسانی خداست و خداوند مقام سوی به فقط انسان احتیاج درِ
 «إِلَیْه إِل َا الْحَاجَۀِ  بَابَ عَن َا أَغْلَقَ ال َذِی لِل َهِ الحَْمْدُّ وَ»است:  کرده نیاز بی خویش در جز دری

پس تنها محل رفع فقر، درگاه خداوند است که اگر کسی به این درگاه متوسل  (53/اول)

 صَرْفَ رَامَ وَ عِنْدِکَ، منِْ خَل َتِهِ  سَد َ حَاوَلَ فَمنَْ»را از مسیر خویش جسته است:  شود کار
و  (59/سیزدهم)«  وجَْهِهَا مِنْ  طَلِبَتَهُّ أَتَى وَ مَظَان هَِا، فِی حَاجَتَهُّ طَلَبَ فَقَدْ بِکَ نَفْسهِِ عَنْ الفْقَْرِ

 تَوَج َهَ  منَْ وَ»هر کس بجز درگاه خداوند به در دیگری رود، مستحق منع است و حرمان: 
 اسْتَحَق َ  وَ لِلحِْرْمَانِ، تَعَر َضَ فقََدْ دُّونَکَ نُّجْحهَِا سبََبَ  جَعَلهَُّ أَوْ خَلْقِکَ مِنْ  أحََدٍ إِلَى بحَِاجَتهِِ

پس اگر انسان به دنبال پاسخ گرفتن است باید به  .(51/سیزدهم) «الْإِحْسَانِ فَوْتَ  عِنْدِکَ منِْ

 امنَْعْنَا وَ»اوست:  اختیار در نیاز کردن درگاهی رود که امکان پاسخ دادن دارد و و برطرف
و روی نیازش به سوی او  (59/پنجم) «بإِِرْفَادِکَ غیَْرِکَ عَنْ  أَغْنِنَا وَ عبَِادِکَ، منِْ بِعِز ِکَ

 چهل) «مَسکْنََتِی... وَ فَاقتَِی وَ فقَْرِی الیَْوْمَ أَنزْلَْتُّ بِکَ وَ بحَِاجَتِی، تَعَم َدْتُّ إِلیَْکَ الل هَُّم َ»آورد: 
 (1/هشتم و
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فرای مواردی که بیان کلی فقر انسان نسبت به خداوند است، با نظر به تفسیر نیایشی 
نگاه قابل  آیه، و استخراج مضامین مرتبط، نیازهای انسان نسبت به خداوند در یک

نیازهای بنیادین، »است و نیازها، خود در سه دستۀ « فرانیازها»و « نیازها»بندی به  دسته
قابل ترسیم است. البته بدیهی است که « نیازهای انگیزشی و نیازهای عملکردی

های دیگری نیز ممکن است متصور باشد. در ادامه به بیان هر یک از این دو  بندی دسته

 آنها خواهیم پرداخت. عنوان و مصادیق

 نیازها 2ـ3

 نیازهای بنیادین 2ـ2ـ3
تواند  مراد از نیازهای بنیادین نیازهایی اساسی است که بشر بدون برآورده شدن آنها نمی

تری قرار  زندگی خویش را به پیش برد و این نیازها به نسبت نیازهای بعدی در جایگاه مقدم

 گیرند. می

 نیازمند روزی 2ـ2ـ2ـ3
ترین مراحل خلقت جسمانی خویش نیازمند  لازمۀ حیات است و انسان از ابتداییروزی 

کند نیازمند روزی خواهد  روزی بوده و تا آخرین روزی که در این عالم ناسوت زیست می

کرد و هر لحظه و روز سیر  بود؛ زمانی که در رحم مادر از حالتی به حالت دیگر تغییر می
 مهَیِناً  مَاءً حَدَرتْنَِی أَنْتَ وَ الل هَُّم َ»رساند:  د روزی او را میپیمود، خداون تکاملی خویش می

 وَ  طَعَامٍ فَضْلِ  مِنْ  قُّوتاً  لِی رِزْقِکَ ... جَعَلْتَ إِلَى احْتَجْتُّ إذِاَ حَالٍ ...حَت َى عَنْ حَالًا ...تُّصَر ِفُّنِی
 إِلَى الْحَالاتِ  تِلْکَ  فِی رَب ِ یَا تَکِلُّنِی لَوْ ا ... وَجَوْفَهَ أَسْکَنْتَنِی ال َتِی لِأَمتَِکَ  أَجْرَیتَْهُّ  شَرَابٍ
 و سی) بَعیِدَۀً مِن ِی القُّْو َۀُّ لکََانَتِ وَ مُّعتَْزِلًا، عَن ِی الْحَوْلُّ لَکَانَ قُّو َتِی إِلَى تَضْطَر ُّنِی أَوْ حَوْلِی،

 إِن َکَ الل هَُّم َ »( و در ادامه حیات نیز خداوند روزی او را تضمین کرده است: 91ـ99/دوم
 (5/پنجاهم) «مَکْفِی اً رَزَقْتَنِی وَ صَغیِراً، رَب یَْتَنِی وَ سَوِی اً، خَلقَْتَنِی

ده درست عمل کند و بداند که نیاز خویش را  از این رو اگر انسان در تشخیص روزی
 شده برای او، که به درگاه به کجا برد، هم نیازش برطرف شده و هم به مطلوب خواسته

 وَ  الط َلَبِ، مَئُّونۀَِ منِْ بهِِ تَکْفِینَا صَادِقاً یقَیِناً لنََا هَبْ وَ»... خداوند رفتن است، راه یافته است: 



 22 | یزارع هیمدوئ و اتیب؛  ... با« انتم الفقراء» یۀآ یشیاین ریانسان در پرتو تفس یازهاینظام ن

 وَ أَقْسَمْتَ وَ الْأَصْدَقُّ، الحَْق ُّ قَوْلُّکَ وَ فَقُّلْتَ الن صََبِ ... شِد َۀِ منِْ بهَِا تُّعْفِینَا خَالِصۀًَ ثِقَۀً أَلهِْمنَْا
پس باید برای  (1ـ9/نهم و بیست) ...« تُّوعَدُّونَ ما وَ رِزْقُّکُّمْ الس َماءِ فِی وَ: الْأَوفَْى الْأَبَر ُّ قَسَمُّکَ

 (9/بیستم) «رِزْقِکَ فِی عَلَی َ أَوْسِعْ وَ  أَغْنِنِی وَ»... وسعت رزق نیز از خداوند درخواست کرد: 
 نَعُّوذُّ  وَ»نعمات پرهیز کرد:  و راه درست استفاده از نعمات را نیز آموخت و از هدر دادن

، چرا که هدر دادن نعمات، خود (1/هشتم) «الْکفََافِ  فِقْدَانِ مِنْ وَ الْإِسرَافِ، تَنَاوُّلِ  منِْ بِکَ

کند  از عوامل بسته شدن وسعت رزق است و صاحبش را به فقر و گرفتاری دچار می
آسانی به او برسد و به : ذیل فراز( و همچنین خواست که روزی انسان به 5911)فهری، 

 تُّرْضیَِنِی أَنْ وَ لِی، بِتَقْدِیرِکَ تُّقَن ِعَنِی أَنْ وَ رِزْقِی، عَلَی َ  سَه ِلْ وَ»قسمت خویش راضی باشد: 
باید توجه داشت که چون  (91/دوم و سی)« الر َازِقِینَ  خیَْرُّ لِی...إِن َکَ قَسَمْتَ فیِمَا بحِِص َتِی

: ذیل 5151است، پس راه فراری از خداوند نیست )شعبان، روزی انسان به دست خداوند 
 لا  ال َذِی الل هَُّ یاَ»تواند از کسی که حیات انسان به دست اوست فرار کرد:  فراز( و چگونه می

 لَهُّ  حَیَاۀَ لاَ منَْ منِْکَ یَهْرُّبَ أَنْ یَستَْطیِعُّ الس َماءِ ... کَیْفَ فِی لا وَ الْأَرْضِ فِی ءٌ شَیْ عَلَیْهِ  یَخْفى

 (5/دوم و پنجاه) «بِرِزْقِکَ إِل َا

 نیازمند نیرو و قوت 2ـ2ـ2ـ3
ارزش و سست بنا نهاد:  خداوند خلقت اولیۀ انسان را از ضعف و ناتوانی و از اندک آبی، بی

و  (1/نهم)« ابتَْدَأْتَنَا مهَیِنٍ مَاءٍ منِْ وَ بَنَیْتَنَا، الْوهَنِْ عَلَى وَ خَلقَْتَنَا، الض ُّعْفِ منَِ إِن َکَ وَ الل هَُّم َ»

 إِل َا لنََا حَوْلَ  فَلَا »گیرد: قوت و نیروی انسان جز با اتصال به خداوند و با کمک او شکل نمی
 در که ای قوه و حول به توجه میزان به انسان پس (1/نهم) «بِعَوْنِکَ  إِل َا لَنَا قُّو َۀَ لَا وَ بقُِّو تَِکَ،

شود و باید با شناخت ضعف  می ارزش با و محکم و قوی گیرد می خداوند از لحظه هر
خود و با شناخت قدرت و احاطۀ خداوند به سوی او رود و به درگاه او پناه جوید، تا 

 وَ أَصْبَحْتُّ إِلهَِی»هایش به دارایی:  هایش در پناه خداوند به قوت تبدیل شود و نداری ضعف

 وَ نفَْسِی، عَلَى بِذَلِکَ أشَهَْدُّ بِکَ، إِل َا ضَر اً لاَ وَ نَفْعاً لنِفَْسِی أَمْلِکُّ الَ لَکَ، دَاخِراً عبَْداً أَمْسیَْتُّ
 عَبْدُّکَ  فَإِن ِی آتیَتَْنِی، ماَ لِی تَم مِْ وَ وَعَدتْنَِی، ماَ لِی فَأَنجِْزْ حِیلَتِی، قِل ۀَِ وَ قُّو تَِی بِضَعْفِ أَعتَْرِفُّ

 و بیست) «الْمُّستَْجِیرُّ الْخَائِفُّ الْفَقِیرُّ الْمَهِینُّ الحَْقِیرُّ الض َرِیرُّ الض َعیِفُّ  الْمُّسْتَکِینُّ الْمِسکْیِنُّ 
ها، پناهنده شدن به درگاه الهی  و باید به این درک برسد که تنها راه تقویت ضعف (1/یکم
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 إِن ِی الل هَُّم َ»شود:  است و هیچ کجای دیگری مرهمی بر دردهای وجود انسان یافت نمی
 لِضَعْفِهِ  لاَ وَ مُّغِیثاً، لفَِاقَتهِِ یجَِدُّ لَا منَْ قُّو َتُّهُّ ... سُّؤَالَ ضَعُّفَتْ وَ فَاقَتُّهُّ، اشتَْد َتْ منَِ سُّؤَالَ أَلُّکَأَسْ

 (9/چهارم و پنجاه) «مُّقَو ِیاً

 نیازمند معرفت و علم  3ـ2ـ2ـ3
به مسیر کمال حرکت در مسیر درست همواره نیازمند نور است و انسان برای راه یافتن 

خویش نیازمند آگاه شدن و نورانی شدن از طریق کسب معرفت و علم است. چرا که علم، 

گر مسیر حرکت انسان است و خداوند، خود،  چراغ همواره روشنی است که روشن
ه راه ک (51/اول) «نَفْسِهِ  منِْ عَر َفنََا ماَ عَلَى لِل هَِ الحَْمْدُّ وَ»آموزگار شناخت و معرفت است:  اول

 مِنْ  لَنَا فتََحَ وَ ... لِل هَِ الحَْمْدُّ»علم به ربوبیت و پروردگاریش را برای انسان گشوده است: 
ترین افراد  ترین و ترسان . به همین دلیل است که فروتن(51/اول) «بِرُّبُّوبِی َتِهِ  الْعِلْمِ أَبْوَابِ

ترینند:  آنان کسانی که مطیعترین  ها هستند و خاضع ترین انسان نسبت به خداوند، عالم

 أَهْوَنُّهُّمْ  وَ بِطَاعَتِکَ أَعْمَلُّهُّمْ لَکَ  أَخْضَعُّهُّمْ وَ بِکَ، أَعْلَمُّهُّمْ لَکَ خَلقِْکَ أخَْشَى! سُّبْحَانَکَ»
 (9/دوم و پنجاه) «غیَْرَکَ یَعبُّْدُّ هُّوَ  وَ تَرْزُّقُّهُّ  أَنْتَ منَْ عَلیَْکَ

 

 نیازمند هدایت و هادی 0ـ2ـ2ـ3
به حکم اختیاری که در وجود او ودیعه نهاده شده است، همواره در میان انسان، 

شود و انتخاب مسیری که انسان را در  گیرد که به خیر یا شر منتهی می هایی قرار می دوراهی
گیری و هدایتی از جانب  جریان حرکت رشد مطلوب برای او قرار دهد نیازمند دست

الب هدایت از جانب خداوند باشد، زیرا که هدایت خداوند است. از این رو باید همواره ط

إِلیَکَْ  اهْدِنَا ... وَ الل هَُّم َ»کنندۀ مسیر حرکت:  کند و علم نور است و روشن راه علم را باز می
ه مراد ( ک3-55/پنجم) «اهْدِنَا وَ وَجهِْکَ... بنُِّورِ الْمُّهتَْدُّونَ یهَتَْدِی إِن َمَا یَعْلمَْ ... تهَْدِهِ منَْ وَ ...

راه یافت  شرعى اوامر نشانى توان به از طریق آن می که هدایت به صراط مستقیم است
: ذیل فراز( و اگر هدایت خداوند به کسی رسید، دیگر هیچ غوایتی او را در 5911)فهری، 
 «بِإِرشَْادِکَ  الْحَق ِ یلَسَبِ  بنَِا اسْلُّکْ  الْمُّضِل یِنَ ... وَ إِضْلَالُّ یُّغْوِهِ لمَْ هَدَیْتَ منَْ وَ»گیرد:  بر نمی

ها را  ترین ها و مستحکم انداز بلند داشت و بهترین ( و باید که همواره چشم59ـ59/پنجم)
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تواند داشته  و بهترین عاقبتی که انسان می (59/چهاردهم) «أَقْوَمُّ  هِیَ  لِل َتِی اهْدِنِی وَ»خواست: 
 غَیْرَ طَائِعِینَ  ضَال ِینَ، غَیْرَ مُّهْتَدِینَ أَمِتْنَا»باشد،مرگ بر هدایت است، و نه گمراهی و عصیان: 

 .(1/چهلم) ...«مُّصِر ِینَ  لاَ وَ عَاصِینَ غیَْرَ تَائِبِینَ  مُّستْکَْرهِِینَ،
پذیر نیست و به همان  دی و راهنما امکاناما وارد شدن در جریان هدایت بدون ها

دلایلی که انسان نیازمند هدایت است، نیازمند هادی و راهبر نیز هست و همان فرازهایی که 

رساند، نیازمندی به هادی را به طریق اولی رساننده است. از این  نیازمندی به هدایت را می
و بعد  فرستاد، ها انسان هدایت برای را روست که خداوند با نظر به این نیاز ضروری پیامبران

 اسلام پیامبر پیامبران، میان در البته از پیامبران این مسئولیت را به عهدۀ اوصیای آنان نهاد، و
 نَبِی ِهِ  بِمُّحَم َدٍ عَلینَْا منَ َ ال َذِی لِل هَِ الْحَمْدُّ وَ»دارد:  برتری پیامبران دیگر به نسبت خاص طور به

 (5/دوم) «الس َالِفَۀِ  القُّْرُّونِ وَ الْمَاضیِۀَِ الْأُّممَِ دُّونَ آلِهِ  وَ عَلَیْهِ الل هَُّ صَل َى

 نیازمند عافیت و آسایش 5ـ2ـ2ـ3
انسان دارای دو امکان سلامت و بیماری است و با بیماری از بسیاری از امور زندگی 

وند طبیعی و ماند. از این رو او همیشه نیازمند عافیت و آسودگی است و ر خویش باز می

...  الل هَُّم َ »شود:  عمومی بدن نیز صحت و سلامت است و این بیماری است که عارض می
 أَغْنِنِی وَ بِعَافِیَتِکَ، أَکْرِمنِْی وَ بِعَافِیَتِکَ، حَص ِن ِی وَ عَافِیَتَکَ، جَل ِلْنِی وَ عَافِیَتَکَ، أَلْبِسنِْی

 لِی أَصْلِحْ وَ  عَافِیَتَکَ، أَفْرشِنِْی وَ  عَافِیَتَکَ لِی هَبْ وَ بِعَافِیَتِکَ، عَلَی َ  تَصَد َقْ وَ بِعَافیِتَِکَ،

 (5/سوم و بیست) «الْآخِرَۀِ وَ الد ُّنیَْا فِی عَافیِتَِکَ بَیْنَ  وَ بَیْنِی تُّفَر ِقْ لاَ وَ عَافِیَتَکَ،
ر کند و سعی د اما مؤمن در صورت حادث شدن بیماری نیز موقعیت را مدیریت می

 سَلَامَۀِ  منِْ فیِهِ أتََصَر َفُّ أَزَلْ لمَْ ماَ عَلَى الحَْمْدُّ لَکَ الل هَُّم َ»استفادۀ بهینه از شرایط بیماری دارد: 
 ها بیماری او در (5/پانزدهم) «جَسَدِی فِی عِل ۀٍَ منِْ بِی أحَْدَثْتَ ماَ عَلَى الحَْمْدُّ لَکَ وَ بَدَنِی،

و موقعیت بیماری را  کند می درگیر موقعیت این با را خود بلکه نیست، منزوی و ساکت

 وَ عَفْوِکَ، إِلَى عِل َتِی عنَْ مخَْرَجِی اجْعَلْ  و»کند:  تبدیل به فرصت عفو و گشایش می
 هَذِهِ  مِنْ  سَلَامتَِی وَ رَوحِْکَ، إِلَى کَرْبِی مِنْ خَلَاصِی وَ تَجَاوُّزِکَ، إِلَى صَرْعتَِی عَنْ  مُّتحََو َلِی

...  و بلاها ها و بیمارى از اعم ها گرفتارى از یک هیچ زیرا (3/پانزدهم) «فَرجَِکَ إِلَى الش ِد َۀِ
 دست در چیز همه که انسان به مبدئی متوجه باشد که آن شرط به باشد، آور یأس تواند نمى
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 : ذیل فراز(5919است. )ممدوحی کرمانشاهی،  حل قابل او قدرت کفایت با

 نیازمند نگهداری و امنیّت 6ـ2ـ2ـ3
دنیا دار بلاست و انسان موجودی است همواره در معرض حوادث گوناگون و این موجودِ 

شده، همواره نیازمند محافظت و امنی ت است تا در برابر انواع حوادث  آفریده مختارِ ضعیف

لهی ها تاب آورد و راه به بیراهه نبرد. از آنجا که هیچ محافظتی جز حفظ ا و لغزش
تواند برای انسان کارگشایی کند، باید که این خواسته نیز به درگاه الهی بَرَد و از او  نمی

بخواهد که نگهدارش باشد، چرا که تنها نگهداری اوست که انسان را به سرای سلامت 
محافظتی که  (3/پنجم) ...«یَسْلمَْ  تَقِهِ منَْ بِکَ ... إِن َ احفَْظْنَا وَ منِْکَ، قنَِا وَ»خواهد رساند: 

باید از امور مختلفی باشد؛ از شیطان و سلطان و کوچک و بزرگ و دور و نزدیک و دشمن 
 مِنْ وَ الل َام ۀَِ، وَ الْعَام َۀِ و الْهَام ۀَِ وَ الس َام ۀَِ شَر ِ منِْ وَ الر جَِیمِ، الش َیْطَانِ منَِ ذُّر ِی تَِی وَ أَعِذْنِی وَ»و ...: 

 کُّل ِ شَر ِ منِْ وَ  حَفِیدٍ، مُّتْرَفٍ کُّل ِ شَر ِ منِْ وَ  عَنِیدٍ، سُّلْطَانٍ  کُّل ِ شَر ِ  مِنْ  وَ مَرِیدٍ، انٍشَیْطَ کُّل ِ  شَر ِ

 کُّل ِ  شَر ِ منِْ وَ کَبِیرٍ، وَ صَغیِرٍ کُّل ِ شَر ِ منِْ وَ وَضیِعٍ، وَ شَرِیفٍ کُّل ِ شَر ِ منِْ وَ شَدِیدٍ، وَ ضَعِیفٍ
 مِنْ وَ الْإِنْسِ، وَ الْجِن ِ  منَِ حَرْباً بَیْتِهِ لِأَهْلِ وَ لِرَسُّولِکَ نصََبَ مَنْ  کُّل ِ شَر ِ مِنْ  وَ بَعیِدٍ، وَ قَرِیبٍ

 صَل ِ الل هَُّم َ» (3/سوم و بیست)  «مُّسْتَقِیمٍ صِراطٍ  عَلى  إِن َکَ بنِاصِیَتِها، آخِذٌ   أَنْتَ دَاب َۀٍ  کُّل ِ  شَر ِ
 «الس ُّلْطَانِ صَوْلۀَِ مَرَارَۀَ وَ الش یَْطَانِ، مَصَایِدِ شَر َ وَ الز َمَانِ، نَوَائِبِ حَد َ اکْفنَِا وَ آلهِِ، وَ مُّحَم َدٍ عَلَى

 (51/پنجم)

انسانی که به درک تنهایی خویش و ضعف خویش رسیده است، با اقرار به این 
و  گاه خویش را یاری ضعف به درگاه الهی و تشریح شرایط خویش، تنها محل امن و قوت

 إِلیَْکَ  وَ الْمخَُّوفِ ... الْأَمْرِ وَاقِیَ  وَ الض َعِیفِ، الْفَرْدِ کَافِیَ یَا الل َهُّم َ»داند:  تقویت خداوند می
( و او را کهف حصین 1ـ5/یکم و بیست) «مَطْلبَِی أَنجِْحْ وَ هَرَبِی، أجَِرْ وَ الْمهَْرَبُّ... وَ الْمفََر ُّ

 یاَ وَ الْمَذَاهِبُّ تُّعْیِینِی حیِنَ کهَْفِی یاَ»جوید:  او پناه میهایش به درگاه  بیند و از لغزش می

خواهد که در هر دو حالت رضا و  و از خداوند می (1/یکم و پنجاه) ...«عَثْرتَِی  مُّقیِلِی
ها مصون باشد، چرا که هر دو آبستن حوادثند و لغزش، و در هر  غضب، از خطاها و لغزش

 وَ الْخَطَایَا، مِنَ الت َحَف ُّظَ ارْزُّقْنِی وَ»کت رضای الهی باشد: دو حالت است که باید محور حر
 عَلَی َ یَرِدُّ بِمَا أَکُّونَ حَت َى الْغَضَبِ، وَ الر ِضَا حَالِ فِی الْآخِرَۀِ وَ الد ُّنیَْا فِی الز َلَلِ مِنَ الِاحتِْرَاسَ
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 «الْأَعْدَاءِ... وَ الْأَوْلیَِاءِ فِی سِوَاهُّمَا ماَ عَلَى لِرِضَاکَ مُّؤْثِراً بِطَاعَتِکَ، عَامِلًا سَوَاءٍ، بِمنَْزِلۀٍَ منِهُّْمَا
 ( 59/دوم و بیست)

 نیازهای انگیزشی 2ـ2ـ3
مراد از نیازهای انگیزشی نیازهایی است که منشأ و محرک رشد وحرکت انسان و پشتوانۀ 

نباشند انسان دچار  دهند و اگر عمل اوست. نیازهایی که انسان را به سوی عمل سوق می
 گرد خواهد شد. رکود و ایستایی و یا عقب

 نیازمند امید 2ـ2ـ2ـ3
امید راز ادامۀ حیات است، موجودی که از خود هیچ ندارد و فقر مطلق است، بدون امید 

ترین امیدی که انسان را محکم و استوار به پیش  تواند به زندگی خود ادامه دهد. بزرگ نمی
 مَنْ  أَوْلَى أَنْتَ وَ»سازد، امید به خداوند متعال است:  امری را ممکن میبرد و تحقق هر  می

 و سی)« حَذِرْتُّ... مَا آمنِ ِی وَ رجََوْتُّ، ماَ رَب ِ  یَا فَأَعْطِنِی ات َقَاهُّ، وَ  خَشِیَهُّ مَنْ أَحَق ُّ وَ رَجَاهُّ،
 غَنِی َ  یاَ»ناسد: ش اگر امید انسان به خداوند قطع شود راهی به درگاه دیگری نمی (91/دوم

 تقَْطَعْ لاَ وَ» (9/دهم) ...«بِمنَْعِکَ  رجََاءَنَا تقَْطَعْ لاَ یَدَیْکَ... وَ بَینَْ عبَِادُّکَ نَحنُّْ هَا، الْأَغْنِیَاءِ،
: ذیل فراز( 5911و باید که تنها به او امید داشت )شیرازی،  (99/سیزدهم)...« عَنْکَ  رجََائِی

 «رَجَائِی... فِی أحََدٌ یَشْرَکُّکَ ...لَا مَوْلَایَ یاَ فَأَنْتَ »کسی را در امید شریک خداوند قرار نداد: 

 ( 1ـ3/هشتم و بیست)

 نیازمند انس 2ـ2ـ2ـ3
هایی است، و یکی از ای آفریده شده که نیازمند انس و ترسان از تن انسان به گونه

ها آزرده نشوند.  کارکردهای روابط اجتماعی نیز ایجاد انس میان مردمان است که از تنهایی

است، چرا که « انس با خداوند»کند  اما آنچه نیاز به انس انسان را به طور واقعی برطرف می
نند و حتی در ها ممکن است به هر دلیلی فرد را تنها رها کنند و با او قطع رابطه ک انسان

مواقع اضطرار نیز دست از او بکشند. بنابراین، با نظر به نیاز انسان به انس، و از سویی امکان 
نوعان، به دنبال ارتباط  نوعان و حتی آزار دیدن از سوی هم تنها ماندن انسان در بین هم
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و البته  گیرد، بخشی بود و این آرامش تنها در رابطه با خداوند شکل می خطر و آرامش بی
در ارتباط با کسانی که خداوند رنگ و بوی زندگی آنان است؛ اولیای الهی و اهل طاعت: 

 «فَضْلِکَ مَعَ أَحَدٍ منِْ نَستَْوْحِشَ لاَ ... حَت َى بِصِلتَِکَ الْقَاطِعِینَ وحَْشَۀَ اکْفِنَا ... وَ اللهَُّم َ»
 شِرَارِ منِْ الْوحَْشَۀَ قَلْبِیَ أَلْبِسْ وَ عِنْدَکَ، فیِمَا رَغبَْتِی وَ إِلیَْکَ، فِرَارِی اجْعَلْ وَ»(1/پنجم)

پس باید در  (55/یکم و بیست) «طَاعَتِکَ أهَْلِ  وَ  بِأَوْلِیَائِکَ وَ  بِکَ الْأُّنْسَ  لِیَ هَبْ وَ خَلقِْکَ،

شکنان و کافران دور شد، چرا که  میان بندگان، به بندگانِ عبد نزدیک شد و باید که از خط
 لَا وَ مِن ۀًَ، عَلَی َ کَافِرٍ لَا وَ لِفَاجِرٍ تَجْعَلْ لَا وَ»همواره در پی آزار و استعمار دیگران هستند:  اینان

 کِفَایَتِی وَ استِْغْنَائِی وَ نفَْسِی أُّنسَْ وَ قَلْبِی سُّکُّونَ اجْعَلْ بَلِ حَاجَۀً، إِلیَهْمِْ بِی لاَ وَ یَداً، عنِْدِی لهَُّ
  (59/یکم و بیست) «خَلقِْکَ  بخِیَِارِ وَ بِکَ

 

 نیازمند استجابت دعا 3ـ2ـ2ـ3
گونه که خداوند به انسان امکان صدا زدن معبود را داده، در وجود انسان نیز نیاز به  همان

های انسان  شنیده شدن را قرار داده است، از این روست که یکی از نیازها و خواسته

 وَ  قَرِیباً، نِدَائِی منِْ وَ مُّجیِباً، لِدُّعَائِی کُّنْ وَ»شدن و اجابت شدن توسط خداونداست:  شنیده
 (95/سیزدهم) «سَامِعاً لِصَوْتِی وَ رَاحِماً، لتَِضَر ُّعِی

برد و اگر او بشنود  او گاه درد و رنج و شکایت خویش را تنها به درگاه خداوند می
 بِحَاکِمٍ  أَستَْعِینُّ لَا وَ سِوَاکَ، حَدٍأَ  إِلَى أَشْکُّو لَا الل هَُّم َ»گردد:  بسیاری از دردها ساکن می

 وَ »... (55/چهاردهم) «بِالت َغیْیِرِ شِکَایَتِی اقْرِنْ وَ  بِالْإِجَابۀَِ، دُّعَائِی صِلْ وَ حَاشَاکَ... غیَْرِکَ،
  (91/ششم و چهل)« دُّعَائِی اسْتَجِبْ وَ نجَْوَایَ، اسْمَعْ

 ها سختی در گشایی گره و حمایت نیازمند 0ـ2ـ2ـ3
وجود ضعیف و فقیر، همواره به حمایت موجودی قوی و غنی نیازمند است. انسان در مسیر 

مشکلات زندگی، همواره به حمایت خداوند نیاز دارد، که دستش بگیرد و از گرداب 
گشا را درست شناخته باشد همواره کار خویش به  مشکلات بیرون کشد. انسانی که مشکل

 بَابَ  رَب ِ یاَ لِی افتَْحْ وَ»طلبد:  گشایی از درگاه او می ند و گرهک خدای خویش واگذار می

 أَذِقْنِی وَ شَکَوْتُّ، فیِمَا الن َظَرِ حُّسنَْ أَنِلنِْی وَ بحَِوْلِکَ، الهْمَ ِ سُّلْطَانَ عنَ ِی اکْسِرْ وَ بِطَوْلِکَ، الفَْرَجِ
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 عِنْدِکَ مِنْ  لِی اجْعَلْ وَ هَنِیئاً، فَرَجاً وَ رَحْمۀًَ لَدُّنْکَ منِْ  لِی هَبْ وَ سَأَلْتُّ، فیِمَا الص ُّنْعِ حَلَاوَۀَ
 (1/هفتم)«وَحِی اً مخَْرجَاً

کند که بدون یاری  دهد و اقرار می اوهمواره در مشکلات خود را خلع سلاح نشان می
کند و از این  خداوند قادر بر انجام کاری نیست و با این کار امر خویش به خدا واگذار می

خداوند کار او را به خلق واگذار کند به شدت نگران است، چرا که آنان کاری از پیش  که

خواهد که امورش را فقط  : ذیل فراز( و از این رو می5113برند )مدنی شیرازی،  نمی
 وَ  بِالْجَهْدِ، لِی طَاقَۀَ  لاَ الل هَُّم َ »منتهایش با او برخورد کند:  خداوند کفایت کند و با رحمت بی

 خَلْقِکَ، إِلَى تَکِلنِْی لاَ وَ رِزْقِی، عَلَی َ تَحْظُّرْ فَلَا الْفقَْرِ، عَلَى لِی قُّو َۀَ لاَ وَ الْبَلَاءِ، عَلَى لِی صبَْرَ الَ
 وَکَلتْنَِی إِنْ فَإِن َکَ أُّمُّورِی، جَمیِعِ فِی لِی انْظُّرْ  وَ إِلَی َ انْظُّرْ کِفَایتَِی وَ تَوَل َ وَ بحَِاجَتِی، تفََر َدْ بَلْ

 إِنْ وَ تَجَه َمُّونِی، خَلْقِکَ إِلَى وَکَلتَْنِی إِنْ وَ مَصْلحََتُّهَا، فیِهِ ماَ أُّقِمْ  لَمْ وَ عَنهَْا عجََزْتُّ نَفْسِی إِلَى
 (9-9 /دوم و بیست) «حَرَمُّونِی... قَرَابَتِی إِلَى أَلجَْأْتَنِی

 نیازمند ترس از خداوند 5ـ2ـ2ـ3
و شیطانی، همواره انسان را در معرض خطرِ انحراف قرار  های نفسانی وجود وسوسه

هایی که او را از درآمدن در وادی گناه بترساند، چه بسا بسیار  دهد، و اگر نباشد بازدارند می
ها،  شود. از بزرگترینِ این بازدارنده پا به وادی معصیت گذاشته و از وادی طاعت دور می

ز خداوند خواست که همواره در وجود انسان جریان ترس از خداوند است، نعمتی که باید ا

 الْخَوْفِ وَ  لَکَ، الخَْشْیَۀِ  وَ ... الْأَمْنِ وَ بِالص ِح َۀِ  عَلَی َ  امنُّْنْ  وَ»داشته باشد و دستگیری کند: 
و یکی از حالات مطلوبِ بنده هنگام صدا زدن خداوند متعال،  (9/سوم و بیست)« منِْکَ

ها نیز  و البته ترس (3/یکم و پنجاه) «وَجِلًا خَائِفاً، مُّشفْقِاً، دَعَوْتُّکَ ...»ترسان بودن است: 
ترین ترس، که بازدارندگی بیشتری دارد، خوف عابدین و اولیای  مراتبی دارد و با کیفیت

: ذیل 5913گیرد )دارابی،  ناخت و معرفت برای آنان شکل میالهی است، که در نتیجه ش

فراز(، و چه شایسته است انسان تلاش کند ترس او چونان ترس عابدان و اولیای الهی شود: 
 /چهارم و پنجاه)« أَوْلِیَائِکَ رَهْبَۀِ مثِْلَ  رَهْبَتِی ... اجْعَلْ  لَکَ، الل هَُّم َ الْعَابِدِینَ خَوْفَ  أَسْأَلُّکَ»

 فِی اسْتَعْمِلنِْی وَ»گاه ترس از مخلوقین جایگزین ترس از خداوند نگردد:  ( و هیچ3-1
و  (3/چهارم و پنجاه) «خَلْقِکَ مِنْ  أَحَدٍ مخََافَۀَ دِینِکَ  مِنْ  شَیْئاً مَعَهُّ  أتَْرُّکُّ  لاَ عَمَلًا مَرْضَاتِکَ
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  : ذیل فراز(5911امری از حقوق دین به این دلیل ترک نشود. )قهپائی، 

 نیازمند عفو الهی 6ـ2ـ2ـ3
از آنجا که تمام قوای انسان از جانب خداوند است، اما گاه این قوا را در خلاف مسیر 

گیرد، همواره درگیر  رضایت الهی و چه بسا در مسیر مخالفت و دشمنی با او به کار می

که از کند و اگر نباشد عفو الهی  گناهان کوچک و بزرگی است که او را مستحق عقاب می
فضل او ناشی است، انسان هرگز روی سعادت را نخواهد دید. بنابراین  همواره نیازمند عفو 

الهی است و باید که با اعتراف به گناهان و مستحقِ عذاب دانستنِ خویش، از درگاه الهی 
 عنَ َا تَعْفُّ تَشَأْ إِنْ الل هَُّم َ»درخواست بخشش نماید و خود را به دایرۀ عذاب الهی وارد نکند: 

 عَذَابِکَ منِْ أجَِرْنَا وَ بِمنَ ِکَ، عَفْوَکَ لَنَا فَسَه ِلْ (5/دهم) فَبِعَدْلِکَ تُّعَذ ِبنَْا تَشَأْ إِنْ وَ فبَِفَضْلِکَ،
 لبَْرِی ۀَِا فَکُّل ُّ» (9/دهم) «عَفْوِکَ دُّونَ منِ َا لِأحََدٍ نجََاۀَ لاَ وَ بِعَدْلِکَ، لنََا طَاقَۀَ لاَ فَإِن هَُّ بتِجََاوُّزِکَ،

 عَلَى مُّقِر ٌ کُّل ٌ وَ عَافیَْتَ، منَْ عَلَى مُّتفََض َلٌ بِأَن َکَ شَاهِدَۀٌ وَ عَاقَبْتَ، لِمنَْ ظَالمٍِ غیَْرُّ بِأَن َکَ مُّعتَْرِفۀٌَ

  (1/هفتم و سی) «اسْتَوْجَبْتَ عَم َا بِالت َقْصِیرِ نَفْسهِِ
او آگاه است همواره در قرآن  چون خداوند خود انسان را آفریده و به احتمال لغزش

تواند به  کریم توصیه به بازگشت و ناامید نشدن از بخشش الهی نموده است، پس انسان می
 وجََدْتُّ إِن ِی الل هَُّم َ»حکم فرموده خداوند به درگاه او بار یابد و از وعدۀ عفو او بهره جوید: 

 لا أَنْفُّسهِِمْ   عَلى أَسْرَفُّوا ال َذِینَ عبِادِیَ یا: قُّلْتَ أَنْ بَادَکَعِ بهِِ بَش َرْتَ وَ کِتَابِکَ، منِْ أَنْزَلْتَ فیِمَا

 أَنتَْ  ماَ وَ عَلِمْتَ قَدْ ماَ مِن ِی تقََد َمَ قَدْ وَ جَمِیعاً، الذ ُّنُّوبَ یَغْفِرُّ الل َهَ إِن َ الل هَِ، رحَْمَۀِ منِْ تَقْنَطُّوا
 مِنْ  أُّؤَم ِلُّ ال تَِی الْمَوَاقِفُّ لاَ فَلَوْ (9/پنجاهم) کِتَابُّکَ عَلَی َ أحَْصَاهُّ مِم َا سَوْأتََا فیََا منِ ِی، بهِِ أَعْلمَُّ

 أَنَا لَکُّنْتُّ رَب ِهِ مِنْ الْهَرَبَ استَْطَاعَ أحََداً أَن َ  لَوْ وَ  بیَِدِی، لَأَلقْیَْتُّ  ءٍ شَیْ کُّل َ شَمِلَ  ال َذِی عفَْوِکَ 
 وَ  بِهَا، أَتَیْتَ إِل َا الس َمَاءِ فِی لَا وَ الأَْرْضِ  فِی خَافِیَۀٌ عَلیَْکَ  تَخْفَى لَا أَنْتَ وَ  مِنْکَ، بِالْهَرَبِ أحََق َ
پس باید همواره طالب عفو الهی بود و به  (9/پنجاهم) «حَسیِباً  بِکَ کَفَى وَ جَازِیاً، بِکَ کفََى

 تَعفُّْوَ  أَنْ ... أَسْأَلُّکَ الت قَْوَى أَهْلَ یاَ»این دستاویز مستمسک شد و امید به عفو الهی داشت: 
 عِصمَُّ عَن ِی تقََط َعَتْ أَمَلًا... وَ الْجَسیِمُّ  عَمَلًا، الض َعِیفُّ الْعبَْدُّ  أَنَا وَ» (1/یکم و پنجاه) «عنَ ِی...

، عفوی که حتی شامل حال ظالمان نیز (3/دوم و سی) «عَفْوِکَ منِْ بِهِ  مُّعتَْصمٌِ أَنَا ماَ إِل َا الْآمَالِ
 و سی) «الظ َالِمِینَ  عفَْوُّکَ شَمِلَ قَدْ کَمْ وَ بِالْمُّسیِئِینَ، رَحْمَتُّکَ لَحِقَتْ قَدْ فَکَمْ»شود:  می
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 .(3/نهم

 نیازمند توفیق )فراهم شدن اسباب( 7ـ2ـ2ـ3
انسان در این عالم همواره برای انجام مطلوب نیازمند فراهم شدن اسباب از جانب خود 

ها به لطف  زمانی که توفیق الهی نصیب انسان نشود و اسباب و زمینهخداوند است، یعنی تا 

: ذیل فراز(، انجام هیچ خیر 5911او به شکل لازم در کنار یکدیگر چیده نشود )شیرازی، 
 (3/نهم) «بِتَسْدِیدِک سَد ِدْنَا وَ بتَِوْفِیقِکَ، فَأَی ِدْنَا»پذیر نیست:  یا دوری از شری امکان

 مک برای انجام وظائفنیازمند ک 2ـ2ـ2ـ3
انسان برای انجام وظایفی که خداوند بر عهدۀ او قرار داده است و طی کردن مسیر عبودیت 

های مختلف   هایی از جنس نیاز به کمک دارد و به تنهایی قادر به انجام کاری نیست. کمک
 وَ  الْأَمنِْ وَ ح ۀَِبِالص ِ  عَلَی َ امنُّْنْ وَ»قوت، سلامت، بصیرت، توان جسمی و روحی، ترس و ... : 

 الْخَوْفِ وَ لَکَ، الخَْشْیۀَِ وَ أُّمُّورِی، فِی الن َفَاذِ وَ قَلْبِی، فِی الْبَصِیرَۀِ وَ بَدَنِی، وَ دِینِی فِی الس َلَامۀَِ
 «مَعْصِیَتِکَ منِْ عَنْهُّ نهَیَْتَنِی لِمَا الِاجْتِنَابِ وَ طَاعَتِکَ، منِْ بهِِ أَمَرتْنَِی ماَ عَلَى القُّْو َۀِ وَ منِْکَ،

و ناصر انسان در همه حال تنها خداوند است، چرا که از خودش هیچ قوه   (9/سوم و بیست)
 ... الْمَغْلُّوبِینَ مِنَ  لَکُّنْتُّ  إِی َایَ نَصْرُّکَ لَا فَلَوْ  بِالن َصْرِ، مُّؤَی ِدِی یَا وَ  ... کَهْفِی یاَ»و نیرویی ندارد: 

پس باید از او  (1/یکم و پنجاه) «فَأَفِر َ لِی مَفَر َ لاَ وَ فَأَنْتَصِرَ، قُّو َۀٍ بِذِی لاَ وَ تَذِرَ،فَأَعْ بَرِیئاً فَلَسْتُّ

 عَلَى وَ أَتَوَک َلُّ، عَلیَْکَ وَ أُّومنُِّ، بِکَ وَ أَستَْعیِنُّ، إِی َاکَ»کمک خواست و به او پناهنده شد: 
 (55/دوم و پنجاه) «أَت َکِلُّ کَرَمِکَ وَ جُّودِکَ

 نیازهای عملکردی 2ـ2ـ3
مراد از نیازهای عملکردی، نیاز به اقدام و عمل است. چرا که اگر معرفت و انگیزه باشد، اما 

عملی صورت نگیرد، رشد و حرکتی برای انسان نخواهد داشت و این نوع نیازها انسان را 
 دهد. به سمت اقدامات سوق می

 ر درستقدم شدن در مسی نیازمند بصیرت و ثابت 2ـ2ـ2ـ3
بصیرت و شناخت همواره روشنگر مسیر حرکت صحیح انسان است. از این رو انسان باید با 
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 بِالص ِح َۀِ عَلَی َ امنُّْنْ وَ»کسب بصیرت مسیر حرکت درست را بشناسد و در آن قدم بگذارد: 
و بخواهد که در راه اطاعت، دائم و ثابت قدم و  (9/سوم و بیست) ...«قَلبِْی  فِی البَْصیِرَۀِ ... وَ

: ذیل فراز( باشد: 5113دارای بصیرتی قوی و محکم و غیر قابل نفوذ )مدنی شیرازی، 
. البته (59/یکم و سی) ...«بَصِیرتَِی  عِبَادتَِکَ  فِی أحَْکِمْ وَ نیِ َتِی، طَاعتَِکَ  فِی ثَب ِتْ وَ الل هَُّم َ»

ه قدم نهادن در مسیر درست بسیار ارزشمند و قابل ستایش باید توجه داشت که هموار

قدم ماندن در  تر است، ثابت تر و ستودنی است، اما آنچه از ورود در کار درست با ارزش
 وَ بتَِوْفیِقِکَ، فَأَی ِدْنَا»مسیر است، به همین دلیل ثبوت در مسیر درست از لوازم بصیرت است: 

که خداوند ارادۀ انسان و اعمال او را در راستای هدف اصلی و  (3/نهم) «بِتَسْدِیدِکَ سَد ِدْنَا
: 5113ترین زمان به هدف برسد. )مدنی شیرازی،  مطلوب محکم سازد و بتواند در کوتاه

 ذیل فراز(

 نیازمند روحیه اطاعت 2ـ2ـ2ـ3
مطیع بودن راه نجات انسان است و انسان بدان نیازمند، چرا که مسیر اطاعت، مسیر همراه 
شدن با هدف اصلی کائنات است. پس باید که تمام جوارح و جوانج انسان در راه طاعت 

 وَ »او به کار گرفته شوند و این ظرفیت در نظر گرفته شده برای انسان به تمامه استفاده شود: 
 کُّل ِ  عَنْ بِطَاعتَِکَ  ...جَوَارِحنََا اشْغَلْ وَ آلِهِ، وَ مُّحَم َدٍ عَلَى صَل ِ  لِلْمُّطِیعِینَ نجََاۀٌ طَاعَتُّهُّ  منَْ یاَ

 (5/یازدهم) «طَاعَۀٍ 

 نیازمند توکل و اعتماد 3ـ2ـ2ـ3
گاهی مطمئن است که با کمک و اعتماد به  وجود فقیر و ضعیف انسان همواره نیازمند تکیه

گاهی جز خداوند  آن در حرکت خویش استوار باشد و به او توکل کند، و هیچ تکیه
 «أتََوَک َلُّ عَلیَْکَ  أَثِقُّ ... وَ بِکَ وَ أَلجَْأُّ، إِلیَْکَ  وَ»یازِ اصیل را پاسخ گوید: تواند این ن نمی

پس صادقانه از غیر خدا ببُّرد و حاجت به سوی غیر خدا نبرد )مدنی  (55/دوم و پنجاه)
: ذیل فراز( و حقیقتاً امور را به خدا واگذارد و بر او توکل کند و این فقط 5113شیرازی، 

چرا  (1/چهارم و پنجاه) «عَلَیْکَ الت َوَک ُّلِ صِدْقَ لِی هَبْ وَ»مقام حرف نباشد )موسوی(: در 
 یقَِینَ  وَ»که توکل و اعتماد به خداوند نیاز به شناختی عمیق از او و یقین و باور به او دارد: 
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داند هیچ  و مؤمن می (1/چهارم و پنجاه) «عَلیَْکَ  الْمُّؤْمنِِینَ تَوَک ُّلَ وَ عَلیَْکَ، الْمُّتَوَک ِلِینَ
 أَوْ ثِقَۀٌ  لَهُّ أَصْبَحَ مَنْ الل هَُّم َ»پناهگاه مطمئنی جز خداوند به او آرامش و اطمینان نخواهد داد: 

 وَ » (1/هشتم و پنجاه) «کُّل ِهَا... الْأُّمُّورِ فِی رجََائِی وَ ثقَِتِی أَنْتَ وَ أَصبْحَْتُّ فَقَدْ غیَْرُّکَ، رجََاءٌ
 (99/دوم و سی) «بِهِ وُّثِقَ منَْ لَىأَوْ أَنْتَ

 

 نیازمند ذکر 0ـ2ـ2ـ3
 ذِکْرُّهُّ  مَنْ  یاَ»کند:  یاد خداوند و اشتغال قلب انسان به ذکر الهی، انسان را شریف و عزیز می

و انسان به این ذکر  (5/یازدهم) «ذِکْرٍ کُّل ِ عنَْ بِذِکْرِکَ قُّلُّوبنََا اشْغَلْ لِلذ َاکِرِینَ ... وَ شَرَفٌ

های غیبی که خداوند به لطف خویش بر انسان  برای رشد نیازمند است. یکی از گنجینه
فرماید: مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم، و چه بالاتر از این که  ای که می گشوده است آیه

: ... فَقُّلْتَ غَیْبِکَ منِْ بقَِوْلِکَ د َلَلتْهَُّمْ ال َذِی أَنْتَ وَ»انسان موضوع ذکر خداوند شود: 
و اگر ذکری هست، باز به لطف و منت الهی و  (51/پنجم و چهل)« أَذْکُّرْکُّمْ... فَاذْکُّرُّونِی

  (53/پنجم و چهل) «بِمنَ ِکَ... فَذَکَرُّوکَ»با نعماتی است که او به انسان عطا کرده است: 

 نیازمند تضرع در برابر خداوند 5ـ2ـ2ـ3
فضل الهی توان زیستن و از پیش بردن امور خویش را ندارد و انسان بدون رحمت و 

و دستگیری است. پس باید خود را در  رحمت مخلوقات با تعامل نیز در خداوند اولویت

 الْأَشیَْاءِ أشَبْهَُّ وَ»مقابل خداوند به تضرع وادارد تا مشمول رحمت و دستگیری خداوند شود: 
 بِکَ، استَْغَاثَ منَِ غَوْثُّ وَ استَْرحَْمَکَ، مَنِ رحَْمۀَُّ عَظَمتَِکَ فِی بِکَ الْأُّمُّورِ أَوْلَى وَ بِمَشیِ تَِکَ،

 (1/دهم)  یَدَیْکَ بَینَْ أَنْفُّسنََا طَرحَنَْا إِذْ أَغْننَِا وَ إِلَیْکَ، تَضَر ُّعنََا فَارْحَمْ

 نیازمند خودسازی و اصلاح نفس 6ـ2ـ2ـ3
شک نیازمند خودسازی و اصلاح نفس  خطاست، بیانسانی که دارای اختیار و دارای امکان 

های فراوان شیطانی مسیر حرکت انسان را با  است. هر چند نفس سرکش انسانی و وسوسه
سازند، اما انسان به  می  کنند و در مواردی او را به گناه آلوده های زیادی مواجه می چالش

مندی از  رد، به لطف الهی و بهرهای که با آن گناه را انتخاب ک دلیل دارا بودن همان اراده
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 لاَ لَوْ وَ»تواند به اصلاح، پاکسازی و بازسازی نفس خویش اقدام کند:  نعمات او، می
 و پنجاه)« نَفْسِی إِصْلَاحَ لاَ وَ حَظ ِی، إِحْرَازَ بَلَغْتُّ مَا عَلَی َ نَعْمَائِکَ سُّبُّوغُّ وَ  إِلَی َ إحِْسَانُّکَ

 کمال سوی به استوار و مستدام حرکتی برای خویش وجودی ظرفیت تمام از و  (9/یکم
 فَصَل ِ  الل هَُّم َ: »شود پدیدار انسان جوانح و جوارح تمام در توحید و دینداری و گیرد، بهره
 لَهَجَاتِ وَ  أَعْیُّنِنَا، لَمحََاتِ  وَ  أَعْضَائنَِا حَرَکَاتِ وَ  قُّلُّوبِنَا، هَمَسَاتِ اجْعَلْ وَ آلهِِ، وَ  مُّحَم َدٍ عَلَى

 سَی ِئَۀٌ  لنََا تَبْقَى لاَ وَ جَزَاءَکَ، بهَِا نَسْتَحِق ُّ  حَسَنَۀٌ  تَفُّوتَنَا لَا حَت َى ثَوَابِکَ مُّوجبَِاتِ فِی أَلْسنِتَنَِا
 جریان صحیح مسیر در را خود وجود همواره باید رو این از( 1/نهم) «عِقَابَکَ بِهَا نَستَْوجِْبُّ

 (59/چهاردهم) «أَسْلمَُّ هُّوَ  بِمَا استَْعْمِلْنِی وَ أَقْوَمُّ، هِیَ لِل تَِی اهْدِنِی»: برگزید استوار راه و داد

 نیازمند امکان بازگشت )توبه( 7ـ2ـ2ـ3
شود که انسان گاه به اشتباه و گناه دچار گردد، از این  وجود قوۀ اختیار در انسان موجب می

گذشته را جبران و مسیر آینده را رو نیازمند راهی برای بازگشت است تا بتواند خطاهای 

هموار سازد. مسیری که بتواند علیه خود انقلاب کند و از راه غلط برگردد؛ انقلابی که در 
شود. خداوند پاسخ این نیاز را با آموزش توبه داده است.  از آن یاد می« توبه»متون دینی به 

برترینِ حمدهاست:  ه شایستهاست ک الهی نعمات بزرگترین از تنهایی به همین دلیل توبه به
 بهَِا إِل َا فَضْلِهِ منِْ نَعتَْدِدْ لمَْ فَلَوْ فَضْلهِِ، منِْ إِل َا نُّفِدهَْا لمَْ ال َتِی الت َوْبَۀِ عَلَى دَل نََا ال َذِی لِل هَِ الحَْمْدُّ وَ»

  (99/اول) «عَلَینَْا فَضْلُّهُّ جَسُّمَ وَ إِلَیْنَا إحِْسَانُّهُّ جَل َ  وَ عنِْدَنَا، بَلَاؤُّهُّ حَسُّنَ لقََدْ

 مِنَ  محَبُّْوبِکَ إِلَى صیَ ِرْنَا وَ»امکان بازخوانیِ مستمر وجود است و نیازمند توفیق:  توبه،
 هر در توبه، درِ  کردن باز با . خداوند(5/نهم)« الْإِصْرَارِ مِنَ مکَْرُّوهِکَ عَنْ  أَزِلْنَا و الت َوْبۀَِ،

 لاَ سُّبْحَانَکَ،»هست:  امید است، باز توبه راه که زمانی تا پس است؛ بسته را نا امیدی گونه
و چه خوب است که پایان  (1/دوازدهم) «إِلیَْکَ... الت َوْبَۀِ  بَابَ لِی فَتحْتَ قَدْ وَ  منِْکَ أَیْأَسُّ

 وَ »... حیات دنیوی انسان توبۀ مقبولی باشد که دیگر پس از آن فرصتی برای گناه نباشد: 

 لاَ وَ اجتَْرَحنَْاهُّ، ذَنْبٍ عَلَى بَعْدَهَا تُّوقِفُّنَا لاَ مَقْبُّولَۀً تَوْبَۀً أَعْمَالنَِا کَتَبَۀُّ عَلَینَْا تُّحْصِی ماَ ختَِامَ اجْعَلْ
 (9/یازدهم) «اقتَْرَفْنَاهَا مَعْصیَِۀٍ 

 نیازمند آماده شدن برای مرگ  2ـ2ـ2ـ3
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از حیات جاودانه انسان است  دنیا مکان ماندگاری انسان نیست و زندگی دنیوی تنها بخشی
که البته نقش مهمی در تعیین کیفیت ادامه زندگی انسان در سرای دیگر دارد. از این رو 

زمان، آگاه به نقش  باید این گذران بودن دنیا همواره در پیش چشم انسان باشد و هم
ز سازندگیِ زندگی کوتاه دنیوی برای زندگی طولانی اخروی، تا بدون آمادگی رخت ا

 (1/هشتم) «عُّد َۀٍ غیَْرِ عَلَى میِتَۀٍ وَ شِد َۀٍ، فِی مَعِیشۀٍَ ... منِْ بِکَ نَعُّوذُّ وَ»این جهان برنبندد: 

مرگ برای کسی که خود را آماده کرده است مایۀ خوشبختی و آرامش است و برای 
 وَ عَلیَنَْا دتْهَُّأَوْرَ فَإِذَا»کسی بدون آمادگی با آن مواجه شود مایۀ خواری و شقاوت و اندوه: 

 بَاباً  اجْعَلهُّْ وَ  بِزِیَارَتِهِ، تُّخْزِنَا لاَ وَ بِضِیَافَتِهِ، تُّشْقنَِا لَا وَ قَادِماً، بهِِ آنِسنَْا وَ  زَائِراً، بِهِ  فَأَسْعِدْنَا بنَِا أَنْزَلتْهَُّ
 مرگ به شوق صالح و اعمال (1/چهلم) «رَحْمتَِکَ  مفََاتِیحِ منِْ مِفتَْاحاً وَ مَغفِْرتَِکَ، أَبْوَابِ منِْ

 مَعَهُّ  نَستْبَْطِئُّ عَمَلًا الْأَعْمَالِ صَالِحِ منِْ لَنَا اجْعَلْ وَ»دهد:  را نتیجه می آن و انس به رضایت و
 نَأْنسَُّ ال َذِی مَأْنَسنََا الْمَوْتُّ یَکُّونَ حتَ َى بِکَ الل حََاقِ وشَْکِ عَلَى لهَُّ نحَْرِصُّ وَ إِلیَْکَ، الْمَصیِرَ

  (9/چهلم) «مِنْهَا الد ُّنُّو َ نُّحِب ُّ ال َتِی حَام تَنََا وَ إِلَیْهِ، نَشتَْاقُّ ال َذِی مَأْلَفَنَا وَ بهِِ،

باید همواره از خداوند خواست که مرگ انسان را بر هدایت و طاعت و توبه قرار 
 مُّسْتکَْرِهِینَ، غیَْرَ طَائِعِینَ ضَال ِینَ، غَیْرَ مُّهتَْدِینَ  أَمِتْنَا»دهد و نه بر گمراهی و اصرار بر معصیت: 

 (1/چهلم)« مُّصِر ِینَ... لاَ وَ عَاصِینَ غَیْرَ تَائبِِینَ

 فرانیازها 2ـ3

 نیازمند رحمت الهی 2ـ2ـ3
حیات انسان وابسته به رحمت هر لحظۀ الهی است و از این روست که رحمت خداوند بر 

برخورد با بندگان، برخورد از سرِ رحمت و غضب او پیشی گرفته و اولویت خداوند در 
 منَِ رحَْمَۀُّ عَظَمتَِکَ فِی بِکَ الْأُّمُّورِ أَوْلَى وَ بِمَشیِ تَِکَ، الْأَشْیَاءِ  أشَبْهَُّ وَ»مهربانی است: 

گاه  و از آنجا که خزائن رحمت الهی هیچ (1/دهم)  «إِلَیْکَ تَضَر ُّعَنَا استَْرحَْمَکَ ... فَارحْمَْ
شود، شایسته است بنده همواره در طلب رحمت  پذیرد و نیاز انسان نیز قطع نمی پایان نمی

و خواستار  (9/پنجم) «رحَْمَتِک فِی نَصِیباً لَنَا اجْعَلْ وَ رَحْمتَِهِ... خَزَائِنُّ تَفْنَى لاَ منَْ یاَ»باشد: 
 .(5/یکم و چهل)« رحَْمتَِکَ  مَشَارِعَ أَوْرِدْنِی وَ»های آن:  وارد شدن به سرچشمه

بخیر نخواهد شد، نه در دنیا و نه  چرا که اگر رحمت الهی نباشد، انسان هرگز عاقبت
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 وَ مَوْلَایَ»در آخرت، و او برای سرانجامی نیک در هر دو جهان، نیازمند رحمت الهی است: 
 (1/سوم و پنجاه) ...«نَشْرِی  وَ حَشْرِی فِی ارحَْمْنِی

 نیازمند محبت خداوند 2ـ2ـ3
ها بر انسان  هاست و اگر نبود، تحمل بسیاری از دشواری کنندۀ رابطه شتۀ محکممحبت ر

کند،  نمود. اما محبت اصیلی که انسان در قلب خود آن را جستجو می سخت می
شدن توسط خداوند است و این محبتی است که آرامش و رشد سرشار را بر  داشته دوست

عمل صالح است. انسانِ ضعیفِ ناتوانِ  کند و محر کی قوی برای وجود انسان سرازیر می
تواند در پناه لطف خداوند و اراده خویش و عمل به دستورات الهی،  پناه، می گناهکارِ بی

 بِهِ  تُّحِب ُّ عَمَلًا ... أَسْأَلُّکَ إِن ِی الل هَُّم َ»دارد:  پسندد و دوست می ای شود که خداوند می به گونه
 (9/چهارم و پنجاه) ...«بهِِ  عَمِلَ منَْ

 بخشش و عطا نیازمند 3ـ2ـ3
فقر مطلق است که  فقیر همیشه محتاج وجود دیگری برای رفع نیازهای خویش است. انسان

نیاز شود و با  نیازمند عطا و بخشش غنی مطلق است. از این رو باید بخواهد که از غیر او بی
 لَا بِهِبتَِکَ ... حَت َى الْوَه َابِینَ  هِبَۀِ عَنْ  أَغْنِنَا اللهَُّم َ»وجود بخشش او، به درگاه دیگری نرود: 

چرا که اگر بخششی از جانب دیگران است، به یمن  (1/پنجم) «بَذْلِکَ مَعَ أحََدٍ إِلَى نَرْغَبَ

 وَ جِدتَِکَ... فَضْلِ منِْ الْمُّعْطُّونَ یُّعْطِی إِن َمَا»عطائی است که خداوند به آنان داشته است: 
. بنابراین باید از خداوند خواست که با بخشش خودش ما را از دیگران (55/پنجم) «أَعْطنَِا

چرا که هبه و بخشش از جانب  (59/پنجم) «بإِِرْفَادِکَ  غیَْرِکَ عَنْ أَغْننَِا وَ»... نیاز کند:  بی
 فَمَا»... خداوند به بندگان سنت الهی و از سر فضل اوست و این درگاه همیشه سائل دارد: 

 عَلَیْهِ فَأَفْضَلْتَ  سَأَلَکَ  سَائِلٍ بِأَو َلِ  لاَ وَ  الْمنَْعَ، یَسْتَحِق ُّ هُّوَ  وَ فَأَعْطَیْتَهُّ  إِلیَْکَ  رَغِبَ  رَاغِبٍ لِبِأَو َ أَنَا

 (91/سیزدهم) «الحِْرْمَانَ یَسْتَوجِْبُّ  هُّوَ وَ

 گیری نتیجه
است، به عنوان ها در فرآیند فهم قرآن کریم  تفسیر نیایشی، که به معنای کاربست نیایش

تواند نقش بسیار کاربردی و مهم در تفسیر قرآن داشته باشد و  ای از تفسیر روایی، می شاخه
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بسیار شایسته است که به عنوان یک روش تفسیری مستقل مورد توجه قرار گیرد. به عنوان 
شده مطرح « انتم الفقراء»سورۀ فاطر که بحث از  51نمونه، در تفسیر مراد از فقر در آیه  

اند، اما  است، مفسران تنها به فقر ذاتی انسان و بیان مواردی کلی این نیازمندی اشاره کرده
های ادعیه صحیفه سجادیه، مصادیق فقر  در تفسیر نیایشی این آیه و با مراجعه به آموزه

شود که در این پژوهش یک نمونه از نظام این نیازها به  انسان به بیان تفصیلی روشن می

کشیده شده است. نیازهای انسان در این نظام به  دو بخش نیازها و فرانیازها تصویر 
شود و نیازها به سه بخش نیازهای بنیادی، انگیزشی و عملکردی قابل تفسیم  بندی می دسته

است؛ نیازهای بنیادین مانند: نیاز به روزی، نیرو و قوت، معرفت و علم، هدایت و راهنما، 
ی انگیزشی مانند: نیاز به امید، انس، استجابت دعا، حمایت، ترس از عافیت و امنیت، نیازها

خدا، عفو، توفیق و کمک برای انجام وظایف، و نیازهای عملکردی مانند: بصیرت، روحیه 
اطاعت، توکل، ذکر، تضرع، اصلاح نفس، امکان بازگشت و آماده شدن برای مرگ. 

عطا. بیان مصادیق فقر و نیازمندی انسان  فرانیازها نیز عبارتند از: رحمت، محبت و بخشش و

تر شدن مصادیق نیاز انسان به خداوند، فقر ذاتی  از آن رو اهمیت دارد که با هر چه روشن
تر و اوج وابستگی وجود انسان به خداوند  های عرض نیاز روشن تر، عرصه انسان عیان

 شود. گر می نمایان
فسیر قرآن کریم، و بخصوص ادعیه صحیفه ها در ت از این رو با توجه به کارایی نیایش

سجادیه به عنوان یک مجموعه منسجم از ادعیه، بسیار شایسته است با رویکردی جدید به 

برداری انجام  بخشی از تفسیر روایی، با عنوان تفسیر نیایشی، از این ظرفیت بکر حداکثر بهره
 گیرد.
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